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د  کـــو ر ز  ا پـــس 
طولانـــی ســـال‌های 
پـــی  ر  د و  ونـــا  کر
ی  بهـــا یـــش  ا فز ا
کالاهـــا و خدمـــات 
و رخـــوت حاکـــم بر 
ســـالن‌های سینما، 
در یک ســـال اخیر، 
رونق گیشه، اغلب 
محصـــول تولیـــد و 
اکـــران فیلم‌هـــای کمـــدی بوده اســـت. 
اینکـــه چـــرا کمـــدی تولیـــد می‌شـــود و 
ســـریع‌تر به اکـــران می‌رســـد و در اکران 
مخاطب بیشـــتری دارد، مســـأله مهمی 
اســـت، امـــا موضـــوع ایـــن یادداشـــت 
یادداشـــت  یـــن  ا موضـــوع  نیســـت. 
بازیگرانـــی هســـتند که در ایـــن روزهای 
عجیب ســـینمای ایران، واســـطه آشتی 
چـــه  هســـتند‌.  ســـینما  بـــا  مخاطـــب 
دوستشـــان بداریـــم، چـــه از آنهـــا دل 
خوشـــی نداشـــته باشـــیم، حضورشان 
عامل رونق سالن‌هاســـت. رضا عطاران 
کـــه ورودش بـــه ســـینما در ســـال‌های 
آغازین فعالیتش جز شکســـت به‌دنبال 
نداشـــت، در دهـــه ۸۰ و ۹۰ و در یکی دو 
ســـال اخیر، عامل فـــروش کمدی‌ها و 
حتـــی فیلم‌های جـــدی بســـیاری بوده 
است. عطاران این روزها، پس از غیبتی 

طولانـــی »دفتریادداشـــت« را در شـــبکه 
نمایـــش خانگـــی و »ویـــای ســـاحلی« 
)کیانـــوش عیـــاری( را روی پـــرده دارد. 
عیـــاری، نامی اســـت کـــه نمی‌تـــوان به 
ســـادگی از کنار اکران فیلمش گذشت، 
کارگردان محتـــرم و محبوب ســـینمای 
ایران کـــه فیلم جنجالـــی »خانه پدری« 
را هـــم در کارنامـــه دارد، پـــس از چنـــد 
پروژه ناکام بالاخره با »ویلای ســـاحلی« 
به ســـینما برگشـــته؛ فیلمی که در حد و 
اندازه بهترین‌های کارنامه ســـازنده‌اش 
نیســـت اما نمایش آن از دو جنبه قابل 
توجـــه اســـت. نخســـت اینکه بـــا وجود 
دردســـرهای فـــراوان »کاناپـــه« و »خانه 
پـــدری«، عیـــاری فرصـــت فیلمســـازی 
یافتـــه و نکتـــه بعـــد اینکـــه بـــا توجه به 
رونق ســـینمای کمدی در این یک سال، 
مجبور شـــده بـــا فاصلـــه از دغدغه‌های 
همیشـــگی‌اش با فضای موجـــود همراه 
شـــود. »ویـــای ســـاحلی« بیـــش از ۳۴ 
میلیـــارد تومـــان فروخته که رقـــم قابل 
توجهی اســـت و بخـــش مهمـــی از این 
اقبـــال را بایـــد به پـــای دو بازیگـــر اصلی 
آن، رضـــا عطـــاران و پژمان جمشـــیدی 

. شت نو
ایـــن ســـال‌ها،  جمشـــیدی پـــرکار، در 
پـــای ثابـــت کمدی‌هـــا بـــوده و عمـــده 
محبوبیتـــش را به پـــای این آثـــار ریخته 

اســـت. فروش خوب اغلـــب فیلم‌های 
او باعث شـــده حـــالا، همزمـــان »هتل« 
)مســـعود اطیابـــی( روی پـــرده باشـــد، 
»ویلای ســـاحلی« اکران شـــود و »شـــهر 
هرت« )کریم امینی( بـــه نمایش درآید. 
در کم فروغ شـــدن ســـینمای اجتماعی 
و فیلم‌هایی بـــا گرایش هنـــری، او پرکار 
اســـت و بخش عمده فروش ســـینمای 
ایـــران را رقـــم می‌زند. اتفاقـــی که باعث 
اقبال تهیه‌کننـــدگان به بازیگری شـــده 
کـــه کمتـــر کســـی گمـــان می‌کـــرد این 
چنیـــن محبوب و پـــرکار شـــود. »هتل« 
بیـــش از ۲۲۰ میلیـــارد تومـــان و »شـــهر 
هـــرت«، بیـــش از ۷۷ میلیـــارد تومـــان 
فروخته و نمایششـــان همچنـــان ادامه 

دارد.
دیگر ســـتاره این روزهای ســـینما، بهرام 
افشـــاری اســـت که پس از درخشش در 
تئاتـــر، بالاخره در ســـینما کشـــف شـــد. 
اگرچه بازی در »فســـیل« )کریم امینی( 
او را یک شـــبه بـــه موفقیتی ویژه رســـاند 
اما آنهایـــی که حضـــورش را روی صحنه 
دیده‌انـــد، خـــوب می‌داننـــد افشـــاری، 
بازیگـــری مســـتعد و منعطـــف اســـت؛ 
عامه‌پســـند  ســـینمای  کـــه  ســـتاره‌ای 
حســـابی ویژه برایـــش باز کرده اســـت، 
»فســـیل« با فروش بیش از ۳۰۵ میلیارد 
تومانـــی نه تنها بســـیاری از رکوردها را جا 

به جا کـــرد بلکـــه پرفروش‌تریـــن فیلم 
امســـال نیز  شـــد و در صدر جـــدول قرار 

. فت گر
ســـینما در هر دوره به ســـتاره نیاز دارد، 
بدون ســـتاره، بـــدون مخاطب و بدون 
شـــور و عشق، ســـینما بی‌معنی است. 
ســـتاره‌ها، محصـــول یـــک دوره‌انـــد. 
تحلیـــل رونـــد فعالیـــت و درخشـــش 
خســـرو شـــکیبایی، محمدرضا فروتن، 
هدیـــه تهرانـــی، نیکـــی کریمـــی، پرویز 
پرســـتویی و... بدون بررســـی شـــرایط 
اجتماعـــی و سیاســـت‌های فرهنگـــی 
کـــه در آن رشـــد کردند و دیده شـــدند، 

میســـر نیست.
اقبـــال مردم بـــه ســـینمای کمـــدی، به 
تماشـــای پژمان جمشیدی، رضا عطاران 
و بهرام افشاری، محصول شرایط است. 
اگـــر چـــه در همین ســـینما، فیلم خوب 
»ملاقات خصوصـــی« )امید شـــمس( یا 
فیلم جـــذاب »علفزار« )کاظم دانشـــی( 
هـــم ســـاخته می‌شـــوند کـــه در دومی، 
از قضـــا، پژمـــان جمشـــیدی متفاوتی را 
می‌بینیـــم و اقبـــال مـــردم بـــه ایـــن آثار 
تلـــخ اجتماعـــی، امیدوارکننده اســـت. 
با ایـــن همه، ســـینما برای زنـــده ماندن 
به فـــروش نیـــاز دارد و فعـــاً، کمدی‌ها 
هســـتند که چراغ ســـینما را روشن نگه 

داشـــته‌اند.
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موسیقی و نمایش میزبان یکدیگرند
عوامل »ناکجا آباد« از تجربه همکاری در این کنسرت نمایش گفته‌اند

کنســـرت- نمایـــش »ناکجـــا آباد« ایـــن روزها بـــا آهنگســـازی پیمـــان خازنی و 
کارگردانـــی ســـپیده صبـــاغ روی صحنه رفته اســـت. کنســـرت- نمایشـــی که با 
متـــن محمود توســـلیان و خوانندگی میثـــم اکبری روایتگر قصـــه‌ای از ادبیات 
عامیانه است و داســـتان عاشقانه‌ای از عشق ملک ســـلیم به دختر شاه پریان 
را بـــا موســـیقی روایت می‌کند. با پیمان خازنی ، ســـپیده صبـــاغ  و ملینا فرجی 

در خصـــوص اجـــرای این اثـــر گفت‌وگو کردیم کـــه در ادامـــه می‌خوانید؛
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خود محورها، میهمانان صحنه‌اند
پیمـــان خازنـــی، آهنگســـاز و نوازنـــده 
کنسرت- نمایش »ناکجا آباد« در رابطه 
با قالـــب اصلـــی ایـــن اثر بـــه »ایـــران« 
گفـــت: در »ناکجـــا آبـــاد«، موســـیقی و 
نمایـــش میزبـــان یکدیگرند. اصـــولاً در 
هم‌نشـــینی هنرها چیـــزی تحت عنوان 
میزبانـــی و میهمانـــی نداریـــم و ایـــن 
مرز‌بندی‌هـــا گاهـــاً از غـــرور کاذب مـــا 
نشـــأت می‌گیرد. فرامـــوش نکنیم هنر 
تاج ســـر آفرینش اســـت. وقتی از رفتار 
غیـــر فرمـــال و تجربه‌گـــری در »ناکجـــا 
آبـــاد« ســـخن بـــه میـــان می‌آوریـــم، در 
تلاشـــیم تـــا مخاطـــب را بـــه مینی‌مالی 
از جنـــس فرهنـــگ نزدیـــک کنیـــم. در 
چنین رویکردی بهتر اســـت مخاطب را 
آزاد بگذاریـــم تا خـــودش تصمیم‌گیری 
کنـــد کـــه اکنـــون در نمایش نشســـته 
اســـت یـــا در کنســـرت. تکلیـــف کار، در 
کنســـرت نمایشـــی که ســـال گذشـــته 
آهنگســـازی کردم و »چشـــم جـــادو« از 
دل آهنگســـازی‌هایم متولـــد شـــد، در 
پوســـتر مشـــخص بـــود و به درســـتی از 
عبارت کنســـرت نمایش اســـتفاده شد 
و حرمـــت اولویـــت واژگان بـــه درســـتی 
حفظ شـــد ولی »ناکجا آبـــاد« ماجرایی 
متفـــاوت اســـت. »ناکجـــا آبـــاد« یـــک 

مدیـــوم فرهنگی اســـت.
او در پاســـخ بـــه این ســـؤال کـــه چقدر 
آثـــار ترکیبـــی در حـــوزه هنـــر را دنبال 
کـــه  می‌کنـــد، توضیـــح داد: »فرمـــی 
بازیگـــران بخوانند و خواننـــدگان بازی 
کنند»اپرت« نـــام دارد؛ فرمی‌ که هزاران 
بـــار در طـــول تاریخ اجرا شـــده اســـت. 
چنـــد روز پیش با لوریـــس چکناواریان 
بـــزرگ گـــپ مـــی‌زدم و ایشـــان از اثری 
غ« بـــرای مـــن گفتند  بـــه نـــام »ســـیمر
که۶۰ ســـال پیش چنین تجربـــه‌ای را با 
موسیقی، ســـاز ایرانی، صحنه نمایش و 
بـــازی، اجـــرا کرده‌اند. اینکـــه فکر کنیم 
مـــا اولیـــن و آخریـــن نفـــر هســـتیم که 
چنین کاری را انجام می‌دهیم، اشـــتباه 
اســـت. محمد رحمانیان و پری صابری 
هم از جمله هنرمندانی هســـتند که در 
نمونه‌های هنری صحنه‌های موســـیقی 
و نمایـــش در ژانـــر خودشـــان خاص و 
تأثیر‌گـــذار بوده‌انـــد؛ فرامـــوش نکنیم 
تأثیر‌گـــذار بـــودن در هنر امر دشـــواری 

» . ست ا

خازنی فقط آهنگســـاز کنسرت- نمایش 
»ناکجـــا آبـــاد« نیســـت، او بـــه‌ نوعـــی 
گردآورنـــده کل گـــروه اســـت و ‌مدیریت 
اینکـــه  او دربـــاره  بـــا اوســـت.  پـــروژه 
هنرمنـــدان روی صحنه چطـــور انتخاب 
شـــدند، گفت: »آشـــنایی من با دوست 
عزیـــزم میثـــم اکبـــری و زهره فیـــروزی 
مربوط به ســـال‌ها قبل اســـت و در این 
ســـال‌ها بارها به تجربه‌گری در کنار هم 
پرداخته‌ایم، طوری کـــه یک تیم هدفدار 
شـــده‌ایم. وقتـــی از کارگروهـــی صحبت 
می‌کنیم یعنی از هرگونه رفتار شـــخصی 
پرهیـــز داریم و اینگونه می‌توان ســـال‌ها 
در کنار هم زیســـت هنری داشـــت. خود 
محورها، میهمانان صحنه‌اند و همیشـــه 
تنهـــا می‌ماننـــد. کار گروهـــی موجـــب 
پیشـــرفت می‌شـــود، چـــون همه‌چیز را 

همـــگان می‌دانند.«

هنر نجیب نیازی به پروپاگاندا 
ندارد

او با اشـــاره بـــه اینکه هنر نجیـــب نیازی 
بـــه پروپاگانـــدا نـــدارد، عنـــوان کـــرد: 
»تفکـــر مـــا در ایـــن کار گروهـــی، ضـــد 
ســـلبریتی‌واری اســـت. البته هنرمندان 
ما گمنام نیســـتند. اعتبار و سرشـــناس 
بودن، اولویت ماســـت. آهنگ »چشـــم 
جادوگـــر« که به تازگی منتشـــر کرده‌ایم، 
موجب دیده شـــدن کار ما شـــده است. 
ســـاخته‌های امروزی کمتر با ضرباهنگ 
جامعه همســـویی دارد، ما این شانس را 
داریم که ناخودآگاه با ضرباهنگ جامعه 
هم‌ســـو شـــده‌ایم. هنرمند شدن سهل 
اســـت ولی در صورتی که هنرمند متولد 
شده باشیم. یادمان باشـــد اگر هنرمان 
واقعی باشـــد، بدون تلاش ما، مخاطب 
بـــه صحنه جـــذب خواهـــد شـــد. کافی 
اســـت با کلکســـیون رنگارنگی از ملودی 
و خوانندگان و بازیگـــران جذاب به روی 
صحنه بیایم، این خودش بهترین بستر 
برای جـــذب مخاطـــب اســـت. البته به‌ 
نظـــرم خیلی نبایـــد بر جـــذب مخاطب 
معطـــوف شـــد، آب، جـــوی خـــود را پیدا 
می‌کنـــد. پس باز هم عـــرض می‌کنم که 
هنر نجیـــب نیازی به پروپاگانـــدا ندارد.«

آهنگســـاز »ناکجا آباد« در پاسخ به این 
ســـؤال که چـــرا از طراحی صـــدا آن هم 
به شـــیوه نامتعارف )آکوســـتیک-لایو( 
اســـتفاده کـــرده اســـت، توضیـــح داد: 

»اصـــولاً به پخـــش صدای ضبط شـــده در 
اجرای زنده علاقه‌ای نـــدارم و صوت زنده 
را در صحنـــه زنـــده ترجیـــح می‌دهم. این 
امـــر در ایران کمی عجیب بـــه‌ نظر می‌آید 
ولی در غرب امری عادی اســـت. طراحی 
ایـــن صداهـــا بر اســـاس متریال اســـتیل 
توســـط آســـتیاژ ضیایی اســـت که پیشتر 
در زمینه صدا و شـــهر فعال بوده اســـت.«

 بخشی از وجود هر انسان، موسیقی 
است

سپیده صباغ، کارگردان و بازیگر کنسرت- 
نمایش »ناکجا آباد« نیـــز در رابطه با ایده 
اولیه طراحی صحنه این کنسرت نمایش 
به »ایران« گفت: »اصـــولاً برای کارگردانی، 
طراحـــی لباس و طراحـــی صحنه خیلی از 
خـــود متـــن کمـــک می‌گیـــرم. در واقع با 
تحلیـــل متن جـــواب ســـؤال‌هایم را پیدا 
می‌کنـــم. در طراحی صحنه‌ ایـــن کار هم 
تلاش کـــردم تا همیـــن رویـــه را در پیش 
بگیـــرم. به طـــور مثال ســـفر شـــخصیت 
اصلـــی قصـــه بـــرای مـــن تداعی‌گر ســـفر 
قهرمـــان اســـت. پـــس بـــه اســـطوره‌ها و 

نمادهـــا رجوع کردم. عنصـــری مثل آب را 
در متن پیـــدا کردم و کارکرد معنایی‌اش را 
جســـت‌و‌جو کرده و دراماتیزه‌اش کردم و 
بـــه شـــکل مینی‌مـــال در طراحـــی صحنه 

بـــه کار بردم.«
او در پاســـخ به این ســـؤال که تعامل بین 
بازیگـــران و نوازنـــدگان چطـــور در این کار 
پیش رفته اســـت، توضیـــح داد: » پیش از 
ایـــن با جناب خازنی آهنگســـاز کار کرده و 
با تعـــدادی از عزیزان خواننـــده و نوازنده 
ســـابقه همـــکاری داشـــتم و در نتیجـــه 
شـــناخت نســـبتاً خوبی هم از روحیات و 
خلقیـــات هم داشـــتیم امـــا در مجموع از 
آن جایـــی که موســـیقی و تئاتـــر دو وادی 
متفـــاوت از هـــم هســـتند، بزرگ‌تریـــن 
چالش من در کارگردانی این کار تعامل با 
آدم‌هایـــی از وادی موســـیقی بود که البته 
بـــا همـــکاری و همراهـــی صمیمانه‌‌شـــان 

توانســـتیم به زبانی مشـــترک برسیم.«
صبـــاغ در ادامـــه در خصوص مســـیری که 
بـــا »ناکجا آباد« برایش به‌عنـــوان کارگردان 
آغـــاز شـــده، گفـــت: »بـــه طـــور کلـــی فکر 
می‌کنـــم زندگـــی ترکیبـــی از اتفاق‌هایـــی 

اســـت کـــه می‌افتـــد و تصمیماتـــی کـــه ما 
می‌گیریـــم. ایـــن پروژه هـــم از ایـــن قاعده 
مســـتثنی نیســـت. فکـــر می‌کنم می‌شـــود 
اسم جرقه شـــکل‌گیری ایده را اتفاق و اسم 
مســـیری که در پیش گرفته‌شده را تصمیم 
ارادی گذاشـــت. نکته‌ مهم برای من تجربه‌ 
کـــردن راه‌های جدید و ناشـــناخته اســـت. 
البتـــه ناگفته نماند که مســـیر حرفه‌ای من 
به‌عنـــوان بازیگر و کارگـــردان تئاتر همچنان 

به قـــوت خود باقی اســـت.«
کارگردان کنســـرت- نمایـــش »ناکجا آباد« 
در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه چقـــدر به 
موسیقی علاقه دارد و چطور وارد این پروژه‌ 
شـــده اســـت، توضیح داد: »به اعتقاد من، 
موسیقی بخشـــی از وجود هر انسان است؛ 
یعنـــی هـــر کســـی با هـــر طـــرز تفکـــر و هر 
ســـلیقه‌ای حداقل یک شـــکل یا ســـبک از 

موســـیقی را به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر 
وجـــود خود به همـــراه دارد.«

او افـــزود: »پیش از این ســـابقه‌ آشـــنایی و 
همـــکاری با آقـــای خازنی را داشـــته‌ام و هر 
دو مـــا ذهنیت مشـــابه و نزدیکـــی در مورد 
ترکیب شـــکل‌های مختلف هنری داریم. 
متنـــی از جانب ایشـــان پیشـــنهاد شـــد به 
قلم آقای توســـلیان که به نظـــرم آمد جای 
کار دارد و سابقه تئاتری‌ام حکم می‌کرد که 
عمق دراماتیک بیشـــتری بـــه متن بدهم. 
در نتیجه بـــا توجه به پتانســـیل موجود در 
متـــن و با رجوع بـــه الگوی ســـفر قهرمانی 
یونـــگ و اسطوره‌شناســـی جـــوزف کمپل 
مشـــغول بازنویسی شـــدم و نتیجه شد آن 

چه کـــه می‌بینید.«
ایـــن کارگـــردان تئاتـــر در رابطه بـــا حضور 
فرشـــید مصدق، نورپرداز پیشکســـوت در 

»ناکجـــا آبـــاد« گفت: »مـــن در دانشـــگاه 
افتخار شـــاگردی جناب مصدق را داشـــتم 
و چندین بار هـــم به‌عنـــوان بازیگر تجربه 
همـــکاری بـــا ایشـــان را داشـــتم. نکته‌ای 
کـــه در تجربه‌هـــای گذشـــته‌ام بـــا جناب 
مصـــدق بـــرای مـــن بســـیار دلنشـــین و 
دوست‌داشـــتنی بـــود، توانایـــی خلـــق و 

معناســـازی ایشـــان با نـــور بود.«
او افزود: »پـــس از گفت‌و‌گوهایی که با هم 
داشـــتیم و معانی و مفاهیـــم مد نظرم را به 
ایشـــان منتقل کردم، طراحی نور را انجام 
دادند، تســـت زدیم و دقیقاً هـــر آنچه را که 
از فضاســـازی و روایتگری و زیبایی‌شناسی 
از نـــور می‌خواســـتم در مقابلـــم دیدم. در 
واقـــع بـــرای من طراحـــی نور ایـــن کار هم 
مشـــابه مواردی اســـت که پیش‌تـــر گفتم؛ 
ترکیبـــی از نورپردازی تئاتـــر و فضای نوری 

دینامیک کنســـرت موسیقی.«

ادبیات، شیرازه فرهنگ یک ملت است
ملینـــا فرجـــی، نوازنده ســـنتور کنســـرت-

نمایـــش »ناکجـــا آبـــاد« دربـــاره ارتبـــاط با 
ادبیات داســـتانی و شـــعر گفـــت: »ادبیات   
چهارچـــوب و شـــیرازه فرهنـــگ یک ملت 
اســـت و ما بـــه عنوان یـــک فعـــال هنری، 
همـــواره بایـــد در قالـــب ایـــن چهارچوب 
فرهنگی عمـــل کنیم. من بـــه عنوان یک 
موســـیقیدان، اگر دانشـــی در زمینه شـــعر 
و داســـتان نداشـــته باشـــم، قاعدتـــاً قادر 
بـــه انتقـــال هیـــچ مفهومی نخواهـــم بود. 
ریتـــم موســـیقی و بدن ما هنـــگام نواختن 
از قواعـــد و احساســـات ادبی سرچشـــمه 
می‌گیرد و بـــرای انتقال مفهـــوم که هدف 
اصلی هنر اســـت، کلام و محتـــوای ادبی، 

عنصـــری تأثیرگذار اســـت.«
او همچنیـــن در پاســـخ به ســـؤالی با محور 
تألیـــف در ایـــن حـــوزه افـــزود: »بـــرای هر 
شـــخص و هنرمنـــدی کـــه فعـــال حـــوزه 
هنری اســـت، مؤلف بـــودن و تألیف کردن 
فرایند جذابی اســـت و به تبـــع آن یک امر 
مســـئولیت‌دار اســـت چـــرا که وقتـــی ما از 
تألیـــف صحبـــت می‌کنیـــم در واقـــع یک 
برداشـــت شـــخصی از فرهنگ را به عنوان 
یـــک محصـــول و ایـــده جدید بـــه جامعه 
ارائـــه می‌دهیـــم کـــه خـــود دارای اثـــرات 
منفـــی و مثبت زیـــادی خواهد بـــود و این 
امری طبیعی اســـت که اگر یـــک اثر خوب 
باشـــد، به باروری و رشـــد فرهنگی جامعه 
کمک شـــایانی خواهد کرد و برعکس، اگر 
یک اثـــر نامناســـب باشـــد، در کوتاه‌مدت 
منجر به آسیب‌زدن به فرهنگ یک جامعه 
می‌شـــود. البتـــه کـــه فرهنگ هـــر جامعه 
عنصری بسیار قدرتمند است که به ندرت 
دچار خدشـــه و آسیب می‌شـــود و اگر قرار 
اســـت یک اثر به یک فرهنگ آســـیب وارد 
کند، آن آســـیب لحظـــه‌ای بوده و بیشـــتر 
لایه‌های خارجـــی آن به صـــورت ظاهری و 
بـــرای کوتاه‌مدت آســـیب خواهد دید. من 
معتقـــدم یک مؤلـــف باید شـــناخت کافی 
از محیط و مخاطب خود داشـــته باشـــد و 
بتوانـــد به طور دقیق نقاط کشـــف نشـــده 
را شـــکار کرده و به مخاطـــب عرضه کند.«


